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Abstract 
The process of transplanting human body organs and the associated self-
preservation principle has been the focus of Jafari jurisprudence for a long 
time. What is evident from the opinions of the jurists on the issue is the 
conventional banning of the trade and any type of ownership or exchange 
contract for body organs regardless of motivation. In this research, after 
expressing the opinions of Islamic schools of jurisprudence and mentioning 
the reasons and evidences for these rulings, a detailed criticism of the ban 
has been discussed, and based on the jurisprudential sources, the causes of 
the permissibility of body organs transplantation are provided. Now, by 
considering the reasonable proprietary value of brain-dead people’s organs 
(when their death is ascertained), this process has become possible. The 
research is descriptive-analytical and has used library data. It is hoped that 
this jurisprudential research will save many lives and become an example of 
the 32nd verse of surah Ma'ida "And whoever saves a life is as though he had 
saved all mankind". 
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  چكيده
رار داشته است. آنچه فرايند معاوضه اعضاي بدن انسان و حفظ نفس محترمه از ديرباز مورد توجه فقه جعفري ق

از برايند آراي فقها درباره اين موضوع نمايان است، اشتهار حكم تحريم فرايند خريدوفروش و هر نوع ديگر از 
اي است. در پژوهش پيش رو با بيان نظرات عقود تمليكي معاوضي بر اعضاي بدن انسان آن هم به هر انگيزه

وانتقال اعضاي بدن انسان ي حكم تحريم فرايند معاوضه و نقلفقهي و علل و ادله اين احكام، به نقد تفصيل
وانتقال اعضاي بدن پرداخته شده و با استفاده از منابع صدور احكام فقهي، موجبات حكم به جواز فرايند نقل

انسان فراهم شده است. حال با توجه به اثبات ماليت عقلايي و قابل اعتنا و قابليت تملك اعضاي بدن بيماران 
تحليلي و - رگ مغزي و تحقق مرگ حقيقي آنان، اين مهم ميسر شده است. اين پژوهش با روش توصيفيم

اميد است كه با توجه به اثبات حكم جواز خريدوفروش اعضاي بدن اي سامان يافته و اطلاعات ابزار كتابخانه
  ي داشته باشد.بيماران مرگ مغزي، تسهيل فرايند انتقال و درنتيجه، حفظ نفوس محترمه را در پ
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  مقدمه
دين اسلام براي هريك از رفتارهاي انسان در برابر پروردگار و اجتماعِ پيراموني وي، 

اص برخوردار است. در اين احكام متفاوتي را وضع كرده كه هركدام از ظرافتي خ
گونه مكتب، حفظ كرامت و حرمت مسلمان حتي پس از مرگ اهميتي ويژه دارد؛ همان

رود و از امور كه حفظ نفس محترمه نيز از مقاصد شرعيه دين مبين اسلام به شمار مي
شود. اين رويكرد مسئله خريدوفروش اعضاي بدن حسبه و جدانشدني آن شمرده مي

 حقوقي قرار داده است.-دربرگرفته و در كانون مباحث فقهيانسان را نيز 
در جهان پيش رو، با ترقي و پيشرفت علوم نوين، امكان انتفاع از اعضاي بدن انسان 

كارگيري ازجمله اعضاي بدن بيمارهاي دچار مرگ مغزي فراهم آمده است؛ زيرا با به
اي داراي حيات، موجبات هفرايند پيوند اعضاي بيماران مرگ مغزي يا اعضاي انسان

ها از خطر مرگ حفظ نفوس بيماران محتاج به اندام پيوندي فراهم شده و جان آن
  شود.بديل عملي شمرده ميعنوان ثمره بيحتمي نجات يافته است كه اين غايت خود به

جواز خريدوفروش اعضاي بدن بيماران مرگ مغزي در مقام حفظ نفس محترمه از 
هاي برانگيز و مورد توجه است؛ زيرا اثبات اين حكم جاناي چالشدريچه فقه، مسئله

وَ مَنْ «سوره مائده  32زيادي را از مرگ حتمي نجات داده و مصداقي روشن از آيه 
 است.» أحَْيَاهَا فَكَأَنَّماَ أَحيْاَ النَّاسَ جَمِيعًا

خريدوفروش اعضاي بدن انسان در استمراربخشي حفظ نفس محترمه نقش قابل 
اي براي رواج فرايند پيوند اعضا براي حفظ عنوان انگيزهتوان از آن بهتوجهي دارد و مي

نفس محترمه ياد كرد كه با عنايت به ادله تفصيلي پيش رو، حكم به جواز در اين مسئله 
  عنوان فرضيه پژوهش پيش رو ياد كرد. توان از آن بهميسر است و مي

اعضاي بدن بيماران مرگ مغزي بدين دليل است علت اختيار عقد بيع براي انتقال 
كه غرر و حدودي كه در ديگر عقود راه دارد، در بيع راه ندارد و درنتيجه، در صورت 

طور خلاصه ميسر خواهد بود. همچنين، امكان اجراي بيع، امكان اجراي ديگر عقود به
  غلبه وجودي اجراي بيع در خارج نيز از مؤيدات اين انتخاب است.

عنوان نوآوري و وجه تمايز پژوهش پيش رو ياد كرد، حكم به توان از آن بهه ميآنچ
تحقق مرگ حقيقي بيماران مرگ مغزي، وصول به حكم جواز معاوضه اعضاي بدن 
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نظر از مقام حفظ نفس محترمه و هاي معتنابه عقلايي با صرفبيماران يادشده با انگيزه
گذارد؛ ز پويايي فقه جعفري را به نمايش مياي انيز تمول ذاتي آن اعضاست كه جلوه

البته توجه به اين نكته نيز ضروري است كه وجود مفاسد مختلف در اين فرايند 
انكارناپذير است كه به قطع، پژوهش پيش رو به جلوگيري از ترويج اين مفاسد گوشزد 

به فرضيه،  اي و بر اساس نياز آناين پژوهش بر اساس اهداف مورد نظر، توسعه كند.مي
  توصيفي است. 

  . پيشينه پژوهش1
هاي مطروح و آراي فقها اين نكته نمايان خواهد بود كه با تفحص و بررسي پژوهش

بر عدم جواز معاوضه و خريدوفروش اعضاي بدن است هاي گذشته مبنيرأي پژوهش
وهشي ها و آرا درباره جواز معاوضه، خالي از ادله استنباطي و پژو وجود برخي پژوهش

كاررفته در پژوهش پيش روست كه براي مثال به بيان برخي از عناوين بسنده به
  شود.مي

نوشته » بدن بر انسان مالكيت حقوقي و فقهي بررسي«پژوهشي - مقاله علمي .1
  .هاي فقهيپژوهش مجله) در 1399معصومه مطلبي و همكاران (

نوشته » يمغز مردگان از پيوندي اعضاي برداشت«پژوهشي - مقاله علمي .2
 . نشريه حقوق اسلامي) در 1380غلامرضا پيوندي و حميد ستوده (

نوشته محسن خود   بدن اعضاي با انسان رابطه حقيقي و فقهي بررسي .3
 ).1379نيا (كريمي

(رساله سطح  اماميه فقه در بدن اعضاي خريدوفروش صحت و جواز نظريه .4
 ).1400چهار حوزوي) نوشته سيداحمد خضري (

(رساله سطح  حقوق و فقه ديدگاه از خود بدن اعضاي با انسان طارتبا نحوه .5
  ).1396چهار حوزوي) نوشته علي حسني (

  شناسي. مفهوم2
 . پيوند اعضا1-2

از نگاه پزشكي پيوند اعضا يا پيوند اندام فرايندي است كه در آن، اندام يا عضو سالم از 
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بدن فرد بيمار داراي عضو معيوب  بدن فرد زنده يا مرده يا دچار مرگ مغزي برداشته و به
شود. تاكنون پيوند اعضايي مانند كليه، قلب، كبد، روده، لوزالمعده، رحم، ريه پيوند زده مي

است. بيشترين تعداد پيوند عضو در سراسر  و تيموس در انسان با موفقيت انجام شده
هايي كه بافت جهان پيوند كليه و پس از آن، پيوند كبد و قلب، بيشترين پيوند است.

اند از بافت استخواني، زردپي، قرنيه، پوست، اند عبارتتاكنون با موفقيت پيوند زده شده
ها كه از اين ميان بيشترين تعداد پيوندها مربوط به رگها و سياههاي قلب، عصبدريچه

هاي پيوندي برخلاف اعضا قرنيه، استخوان و پيوند تاندون (زردپي) بوده است. بافت
ها، بافت وندي قابل ذخيره و انجماد تا حداكثر پنج سال هستند؛ البته در ميان اين بافتپي

  ). Executive Board, 2003, pp. 1-2قرنيه استثناست و قابل ذخيره نيست (

  . مرگ مغزي2-2
نامه اجرايي قانون پيوند اعضاي بيماران مرگ مغزي مصوب آيين 2و  1هاي در ماده

مرگ مغزي عبارت است از قطع غيرقابل  -1ماده «آمده  1380سال  هيئت وزيران در
ساب كورتيكال (لايه زير قشر قشر مغز)، هاي مغزي كورتيكال (برگشت كليه فعاليت

طور كامل. تبصره: شرايط احراز مرگ مغزي و ضوابط و مغز) و ساقه مغزي به
دستورالعملي در معيارهاي آن توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در 

تشخيص و تأييد مرگ  -2نامه تعيين و ابلاغ خواهد شد. ماده چهارچوب اين آيين
نامه توسط چهار پزشك متشكل از يك متخصص مغزي بر اساس ضوابط اين آيين

نورولوژي، يك متخصص جراحي مغز و اعصاب، يك متخصص داخلي و يك 
  ». گيردصورت مي متخصص بيهوشي

مرگ مغزي ذيل مرگ حقيقي قرار دارد و تمام احكام موضوع مرگ  احكام، لحاظاز 
  حقيقي بر آن متصور است.

با تتبع آراي فقهاي معاصر در موضوعات مختلف فقهي، حكم به عدم تحقق مرگ 
)، اما 80، ص. 1ق، ج1444زاده، حقيقي بيماران مرگ مغزي نمايان است (حسن

فقه جعفري به رد نظريه مشهور پرداخته  هاي پوياييپژوهش پيش رو با عنايت به جلوه
و برخلاف ديگر فقهاي معاصر تمام احكام مترتب بر ميت حقيقي را بر بيماران است 

داند. درنتيجه، از زمان ابتلاي بيمار به مرگ مغزي، نگهداري عده مرگ مغزي جاري مي
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وفات بر همسر وي واجب و ديگر احكام همچون وجوب تكفين و تجهيز وي و 
نظر از وجود اختلافات فقهي . از دريچه فقه نيز صرفيم تركه او نيز جاري استتقس

درباره اين موضوع بايد بيان داشت كه نظريه مختار، مرگ حقيقي و ترتب آثار آن بر 
تفصيلي در استنباط اين حكم بيان شده است  بيمار مرگ مغزي است كه ادله

ن داشت موضوع تحقق مرگ حقيقي ). حال بايد بيا90، ص.1ق، ج1444زاده، (حسن
بيماران مرگ مغزي از مجاري رجوع به اهل خبره است (زيرا شرع مقدس از بيان ادله 

هاي آن اكتفا كرده است) تفصيلي شرايط تحقق آن خودداري و به تذكر ظنون و نشانه
؛ هاي پذيرفته و رايج نزد عقلاست و شارع مقدس نيز آن را تأييد كرده استكه از شيوه

هاي ترين دليلعنوان مهميعني رجوع جاهل به عالم و خبره آن موضوع كه از آن به
  شود.مشروعيت تقليد ياد مي

در همين راستا، ميزان در شناخت صحيح موضوعاتي كه آثار شرعي دارند مانند 
ديده در جنايات، رجوع به اهل خبره هاي واردشده بر آسيبگذاري ميزان آسيبارزش
توان به رجوع بيمار به پزشك براي تشخيص ضرر داشتن ديگر اين موارد مي از  است.

اداي كامل عبادات براي بيمار، رجوع زن براي تشخيص حامله بودن و مدت آن و 
ق، 1416تشخيص عيوب مجوز فسخ نكاح در زن و شوهر اشاره كرد (وحيد بهبهاني، 

كي بر تحقق مرگ واقعي و طور كه از قول مشهور كارشناسان پزش). پس همان11ص. 
حقيقي بيماران مرگ مغزي سخن آمد، رجوع فقيه به پزشكان براي تشخيص اين 

آيد، موضوع مشروع خواهد بود. آنچه از كلام مشهور متخصصان امر پزشكي برمي
عنوان ها حالت مرگ مغزي را بهتحقق مرگ حقيقي بر بيماران مرگ مغزي است و آن

ا مغز مركز بسياري از كاركردهاي حياتي مانند كنترل تنفس و دانند؛ زيرمرگ واقعي مي
عروقي است و به دنبال مرگ مغزي، تنفس و قلب هم از كار خواهد افتاد - دستگاه قلبي

و اگر تنفسي وجود دارد به دليل دستگاه تنفس مصنوعي است كه با قطع آن، تنفس 
اي ف ضربان قلب فاصلهشود و اگرچه گاه بين مرگ مغز و توقبيمار فوراً قطع مي

- وجود دارد، صرف وجود ضربان قلب (با توجه به اينكه مركز كنترل دستگاه قلبي
ناپذير شده است) دال بر عروقي در ساقه مغز است كه آن هم دچار توقف برگشت

   ).71، ص. 1391؛ ستوده، 181، ص. 1383حيات فرد نيست (پورجواهري، 
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ها و به همين ها، اعضا و سلولني و حيات انداماز نظر علم پزشكي، ميان حيات انسا
ها تفاوت وجود دارد و به علت پديده آنزيمي ها و سلولنسبت مرگ فرد و مرگ اندام

، مرگ سلولي چند ساعت پس از مرگ »دهنده مغزينظمي از بين رفتن عامل نظمبي«
اي مثال، ها متفاوت است. برپيوندد و مدت زنده ماندن ياختهقطعي به وقوع مي

كنند و ساعت پس از مرگ حيات خود را حفظ مي 34اسپرماتوزوئيدها حداكثر 
دقيقه بعد از قطع شدن گردش خون  34دقيقه و قلب تا  15هايي مانند كبد تا سيستم
اند و زنده هستند، حيات دارند. بنابراين، صرف كه هنوز از بدن خارج نشدهدرحالي

هم به صورتي كه با قطع دستگاه ونتيلاتور،  وجود ضربان قلب در مرگ مغزي آن
عمليات تنفس و ضربان قلب منتفي خواهد شد، دليلي بر وجود علائم حياتي در فرد 

). بايد 40، ص. 1373؛ قضايي، 135، ص. 1383دچار مرگ مغزي نيست (پورجواهري، 
خصوص در آمريكا، مرگ مغزي را معادل مرگ حقيقي گفت در جامعه پزشكي به

دقيقه بعد، مرگ حقيقي شخص فرا  5تا  8دارنده، نند كه با قطع اقدامات نگاهدامي
 ).76، ص. 1393رسد (مرتضوي، مي

زمان با هاي ظاهري حيات هماين نكته نيز حائز اهميت است كه بازگشت نشانه
مدت يا حتي چندساعته و چندروزه به معناي حيات دوباره فرد دچار مرگ قطع كوتاه

اين موضوع نيز مانند يكي از صدها واكنش و عارضه طبيعي بدن در برابر نيست، بلكه 
اي از علل خارجي و داخلي است و پزشكان بر اين باورند تا زماني كه ارتباط ميان پاره

ها داراي ارزش باليني و علمي نيستند. شايان توجه است اعضا فراهم نباشد، اين نشانه
با هم تنها از طريق مغز و سيستم عصبي  كه ارتباط عملكرد اعضاي بدن انسان

ها، ارتباط يادشده سلولي در اين بخش پذير است كه با قبول قول به نفي حياتامكان
كه دماي طوريرود؛ بهشود و تمام سيستم ارگانيك بدن از بين مينيز كاملاً منتفي مي

گونه د و هيچناپذير در نوسان خواهد بوبدن، فشار خون و قند خون به شكل كنترل
انتظامي در اين موارد وجود نخواهد داشت. همين موضوع موجب از بين رفتن حيات 

شود (سيدحسيني، هاي بدن در دو تا سه روز ميعضوي قلب، عروق و ديگر اندام
  ).145، ص. 1393

با ظن مستفاد از رجوع به اهل خبره نيز بايد گفت اين ظن به دليل بناي دررابطه
رود و از دايره دع و امضاي شارع، از ظنون خاص و معتبر به شمار ميعقلا و عدم ر
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). درنهايت، توجه 12ق، ص. 1416شود (وحيد بهبهاني، حرمت تعبد به ظن خارج مي
به اين نكته ضروري است كه اشكالاتي مانند غيرعلمي بودن (مظنون بودن) عوامل در 

ت يك عضو و استصحاب تشخيص مرگ و زندگي، عدم جدايي روح از بدن با حيا
تفصيل مورد نقد واقع شده است كه براي آثار شرعي حيات از حيز انتفاع خارج و به
 ).94، ص. 1ق، ج1444زاده، شود (حسنرعايت اختصار پژوهش به ارجاع اكتفا مي

هاي آيد كه شخص با استفاده از دستگاهاز نگاه پزشكي نيز مرگ مغزي زماني پيش مي
ي مصنوعي برخوردار باشد و مغز او قادر به هيچ عملكرد مغزي نباشد. حمايتي از زندگ

دست  زندگي مصنوعي به اين معني است كه افراد مبتلا قادر نيستند هوشياري خود را به
هاي حمايتي نفس بكشند. اين بيماري همچنين با توانند بدون دستگاهآورند و حتي نمي

  .)Harrison, 2015, p. 835ناخته شده است (در بين پزشكان ش» مرگ ساقه مغز«نام 

  . نظريه تحريم معاوضه و انتقال اعضاي بدن انسان تحت هريك از عقود و ايقاعات 3
خريدوفروش اعضاي بدن انسان از ديرباز محل تضارب آرا فقها قرار داشته است 

موضوع اسلامي درباره اين  ي). آنچه از نگاه به آراي فقها233ق، ص. 1414(سبزواري، 
نمايان است، اشتهار نظريه حرمت خريدوفروش اعضاي بدن انسان اعم از انسان داراي 

)؛ البته قول به اجماع 26، ص. 1374حيات و انسان دچار مرگ است (مؤمن قمي، 
هاي معتبر هاي تحصيل اجماعتحريم نيز خالي از قوت نيست كه تنها به دليل دشواري

عنوان جمله معترضه مورد توجه شود. آنچه بهمينظر فقهي، از چنين ادعايي صرف
است، اين است كه در تحريم فرايند خريدوفروش اعضاي بدن انسان، انگيزه اين فرايند 

بر تحريم فرايند خريدوفروش اعضاي بدن انسان مورد اهميت نيست و آراي فقها مبني
هاي ن به فعاليتهايي مانند حفظ نفس محترمه و كسب درآمد و پرداختاعم از انگيزه
حال با توجه به فرضيه پژوهش، به آراي تفصيلي فقهاي مذهب جعفري  .اقتصادي است

  شود.بر تحريم فرايند خريدوفروش اعضاي بدن انسان پرداخته ميمبني
آنچه از فقه جعفري نمايان است، محدوديت اسباب ملكيت و تصرف است. بر 

فرمايد اسباب موجب ايجاد ملكيت يم الروضة البهية همين مضمون شهيد ثاني در
. با آنچه كه بيان شد، 1)201، ص. 4، ج1397محصور و معدود هستند (شهيد ثاني، 

انتقال ملكيت منحصر در عقود و ايقاعات صحيحه فقهي است كه هركدام داراي 
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شرايطي خاص براي ترتيب اثر وضعي (ملكيت) هستند. درنتيجه، در صورت فقدان يا 
  از اين شرايط، ملكيت يا حق تصرف محقق نخواهد شد.خلل در هريك 

فرايند پيوند اعضاي بيماران مرگ مغزي نيز از اين قاعده مستثنا نيست و براي 
تحقق حكم وضعي انتقال عضو از بيمار مرگ مغزي به بيمار نيازمند دريافت، خواستار 

قال صحيح شرعي شموليت يكي از عقود بر خود است تا بتواند تحت آن عقد فرايند انت
را به ثمر رساند. بر اساس ديدگاه عرف، فرايند انتقال عضو از بدن بيمار مرگ مغزي 

الجمله شرايط صحت و لزوم است (اهدا)، اما آنچه از تساوي في» هبه«واسطه عقد به
عقد هبه و ديگر عقود ناقله (ازجمله بيع كه موضوع پژوهش مورد نظر است) نمايان 

در استفاده از عقد هبه، بيع و... براي انتقال در اين فرايند است كه است، عدم تفاوت 
وانتقال اعضاي بدن بيماران مرگ مغزي به هريك از درنتيجه، اگر قول به صحت نقل

عقود تمليكي مانند هبه واقع شود، جايگزيني ديگر عقود نيز ميسر خواهد بود؛ زيرا 
  ).246، ص. 3، ج1397د (شهيد ثاني، اسباب تملك اموال محدود و قابل گسترش نيستن

حال ازآنجاكه از شرايط صحت عقد بيع درباره تحقق ملكيت، تمول و قابليت 
كننده، تملك است، اين مهم دليلي بر آن است كه در صورت فقدان اين شرايط تصحيح

  ).240، ص. 3، ج1397عقد بيع باطل است و اثري بر آن محقق نيست (شهيد ثاني، 
يب و ازآنجاكه شرايط يادشده در صحت ديگر عقود تمليكي معاوضي به همين ترت

نيز جاري هستند، در بيان اين شرايط آمده است همانا از شروط واهب (براي صحت 
عقد) اين است كه آزاد باشد، مالك مال باشد يا داراي اجازه از مالك باشد. پس اگر 

دا كند، صحت عقد متوقف بر اجازه بنده يا كسي كه مال در اختيار او نيست، اقدام به اه
مالك (مالكِ عبد يا مال موهوبه) است و از شرايط مال موهوبه اين است كه در قالب 

اي كه ارزش گونهصورت ديني موجود و داراي ماليت باشد؛ بهعين خارجي يا در ذمه به
گذاري، تملك و قبض شدن داشته باشد. همچنين، از شرايط مال و قابليت قيمت

هوبه اين است كه مال در رهن فردي ديگر براي وثيقه نباشد و آن مال معلوم و قابل مو
  .2)65، ص. 3ق، ج1430الغطا، تحقق باشد (كاشف

كننده اين است كه بايع و واهب در صورتي امكان بيع و اهدا آنچه نمايان است بيان
اهب شود و دارد كه مبيع و موهوبه در تملك او باشد يا اذن مالك ضميمه عقد و

همچنين مال موهوبه بايد قابليت ماليت و تملك داشته باشد. حال ازآنجاكه اعضاي بدن 
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وانتقال (تمليك و تملك) داراي نجاست عيني و عدم ماليت عقلايي هستند، امكان نقل
  يك از عقود و ايقاعات معاوضي وجود ندارد.اعضاي بدن تحت هيچ

توان در موارد زير اعضاي بدن را ميعقد بيع)  (مانندادله تحريم انتفاع و انتقال 
 خلاصه كرد.

  قرآن كريم  -1-3
حُرِّمَتْ عَليَْكمُُ المْيَتَْةُ وَ الدمَُّ وَ لحَمُْ الخْنِْزيِرِ وَ مَا «فرمايد خداوند متعال در سوره مائده مي

ت خوك و آن ؛ براي شما مؤمنان گوشت مردار و خون و گوش»أهُِلَّ لغَِيْرِ اللهَِّ بِهِ...
 ).3اي كه به نام غير خدا كشتند، حرام است (مائده/ذبيحه

يَا أَيهَُّا الَّذيِنَ آمَنوُا إِنَّمَا الْخَمرُْ وَ الْمَيسِْرُ وَ الْأَنصْاَبُ وَالأَْزْلَامُ «فرمايد و همچنين مي
ايد! شراب و كسانى كه ايمان آورده اى ؛»رجِسٌْ مِنْ عمََلِ الشيَّطَْانِ فَاجْتَنِبوُهُ لعََلَّكمُْ تفُْلِحوُن

ها و گروبندى با تيرها، پليدى و كار شيطان است، از آن اجتناب كنيد تا قمار و بت
 ).90رستگار شويد (مائده/

دارند كه با توجه به نظر مرحوم شيخ برخي فقها بعد از نقل اين آيات بيان مي
مانند اعضاي بدن شامل حرمت العين طوسي و علامه حلي، حرمت انتفاع و انتقال نجس

 ).51، ص. 1، ج1394شود (انصاري، تمام انتفاعات و انواع معاوضات مي
بايد گفت از ضروريات فقه اسلامي، نجاست عيني ميته حيواني (منظور از حيوان 
اعم از ناطق و غيرناطق) است كه داراي خون جهنده باشد. اجزاي چنين حيوان يا 

از بدن او جدا شود، ميته و در حكم آن خواهد بود (نجفي، انساني اگر در حال حيات 
)؛ بدين علت كه مقتضي نجاست ميته، مرگ آن است و اين دليل 311، ص. 5، ج1397

در اعضاي بدن حيوان و انسان نيز ساري است. بنابراين، احكام ميته بر اعضاي بدن نيز 
 ).165، ص. 1، ج1333جاري خواهد شد (حلي، 

  . روايات 2-3
ها اند كه در آنكننده خاص بيان داشتهعضي فقها دليل تحريم را وجود نصوص تحريمب

كند كه ابراهيم از سكوني چنين نقل ميبنتعريف شده است. علي» سحت«ثمن ميته به 
ق، 1416السلام) فرمودند ثمن ميته، سگ و خمر حرام است (حر عاملي، صادق (عليهامام
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السلام) از اجداد بزرگوارش صادق (عليهوايتي ديگر امام. همچنين، در ر3)93، ص. 17ج
السلام) نقل كردند اي علي (عليهاالله عليه و آله) بر امامدرباره وصيت پيامبر اسلام (صلي

 .4)94، ص. 17ق، ج1416علي! ثمن ميته سحت و حرام است (حر عاملي، 
به ميته هستند، اما  اند كه اين نصوص مختصفقها در مقام استدلال چنين بيان كرده

شود؛ بدين علت كه مطابق ها براي تحريم فروش اعضاي ميته نيز استفاده مياز آن
ارتكاز و متفاهم عرفي، اخذ عوض در برابر جسد منع شده است و اتصال به بدن 

 ).123، ص. 1414تأثيري نخواهد داشت (روحاني، 
حيوان براي صدور حكم همچنين، اقتضاي اطلاق موجود آن است كه بين انسان و 

تحريم اختلافي نيست. درنتيجه، در مقابل عضوي كه از ميته جدا شود، امكان اخذ 
 ).124، ص. 1414عوض وجود ندارد (روحاني، 

نظر از آنچه بيان شد، مطابق نصوص متعدد، عضو جداشده از انسان داراي صرف
 ).477، ص. 1414شود (روحاني، روح نيز ميته شمرده مي

فرمايند خداوند زماني كه االله عليه و آله) ميايتي ديگر، پيامبر اعظم (صليدر رو
كند (مجلسي، وانتقال) آن را نيز حرام ميكند، قيمت (معاوضه و نقلچيزي را حرام مي

  .5)55، ص. 100، ج1386
اند و آن را حال بايد توجه داشت كه فقها از اين روايت الغاي خصوصيت كرده

بر اينكه براي مثال بيع فلان دانند؛ بدين شاهد كه قولي از فقها مبنيميمنحصر به بيع ن
شيء نجس حرام، اما هبه آن جايز است، در دست نيست. گفتني است كه در قول به عدم 
فصل (اينكه فرقي بين بيع و ديگر معاوضات نيست) با توجه به مناط تحريم اعيان نجسه 

  ).65، ص. 1، ج1394، نمايان است (انصاري، نيز كه همان منفعت محلله عقلايي است
فرمايند اكتساب و معامله كننده، برخي از فقها ميدر مقام استنتاج از روايات تحريم

ها را جايز دانسته است كه البته با اعيان نجسه حرام است مگر در مواردي كه روايت آن
وانتقال اعضاي بدن بر قلموارد استثنا نيز ارتباطي با پژوهش ندارد و حرمت معاوضه و ن

 .6)14، ص. 1، ج1394قوت خود باقي خواهد ماند (انصاري، 

  . اجماع 3-3
وانتقال ميته، به اجماع موجود در سخنان برخي اصحاب متقدم و براي اثبات بطلان نقل
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 ).1008، ص. 2، ج1333؛ حلي، 391، ص. 1، ج1378متأخر تمسك شده است (حلي، 

  . عدم ماليت 4-3
كند و دس به دليل اعتقاد به كرامت انسان، به وي نگاه معاملي و اقتصادي نميشرع مق

كنند كه قيمت بازاري داشته طبع و عرف در صورتي اشيا (جامدات) را مال تلقي مي
باشند و چنين موضوعي در مورد انسان صادق نيست و از نظر عقل نيز مال بايد خارج 

 ).94ق، ص. 1403الدين، از جسم انسان باشد (شرف
حال بايد گفت كه انسان حر نه مال است و نه ملك و به همين دليل، بيع، هبه و هر 
نوع انتقال او جايز نيست و همين حكم در اعضاي وي هم جاري خواهد بود (روحاني، 

). با همين نگاه است كه فقها در مسئله ربوده شدن انسان توسط 216، ص. 1416
دانند و و تعزيري كه در سرقت اموال ثابت است، نمي ربا را مشمول حدديگري، آدم

شود تا احكام دارد انسان مال تلقي نميمستند آنان برخي روايات است كه تصريح مي
 ).509، ص. 4، ج1397سرقت اموال بر آن جاري شود (نجفي، 
گيري و فرمايند در صورت غصب مانند گروگانبر همين مضمون برخي فقها مي

آزاد، ضمانتي از لحاظ عين و منفعت (مدت زمان غصب) بر عهده غاصب ربودن انسان 
نيست؛ زيرا انسان آزاد داراي ماليت نيست پس داخل در عموم ادله ضمان همچون 

  .7)27، ص. 7، ج1397اليد نيست (شهيد ثاني، قاعده علي
كننده عدم ماليت و ملكيت اعضاي بدن و عدم صحت حال بعد از بيان ادله اثبات

توان تفاده از عقود و ايقاعات براي انتقال اعضاي بدن بيمار مرگ مغزي، چگونه مياس
خريدوفروش اعضاي بدن بيماران مرگ مغزي را با رعايت موازين شرعي در قالب 
اسباب ملكيت محقق كرد؛ درنتيجه، به دليل همين عدم توانايي است كه حكمي جز 

  بنده نخواهد بود.حرمت بر معاوضه اعضاي بيماران مرگ مغزي زي

. نظريه جواز معاوضه و انتقال اعضاي بدن انســان (ماننــد بيمــاران مــرگ مغــزي) تحــت 4
 هريك از عقود و ايقاعات اسلامي

  . مالكيت انسان بر اعضاي بدن وي 1-4
در ارتباط با اشكال عدم مالكيت انسان بر اعضاي بدن كه يكي از شرايط صحت شرعي 
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آيات و روايات روشن است، ولايت و مالكيت انسان بر اعضا وانتقال است، آنچه از نقل
وانتقال اعضاي بدن را به كننده جواز نقلتوان ادله اثباتو جوارح خودش است كه مي

  شرح زير دانست.

  . قرآن كريم 1-1-4
سوره بقره  207سوره احزاب و  6توان به آيات براي اثبات فرض ولايت و مالكيت مي

  عه كرد كه تفصيل چگونگي استدلال بدين آيات به شرح زير است. در قرآن كريم مراج
الناس «ولايت انسان بر خود و اختيارش، موضوعي عقلايى است؛ زيرا قاعده 

اي عقلايى است كه شارع از آن مانند تسلط بر اموال، خود قاعده» مسلطون على انفسهم
  آن را امضا كرده است.هاى گوناگون در آيات و روايات نهى نكرده، بلكه به زبان

سوره احزاب است كه  6شود، آيه اى كه اين امضا از آن استفاده مىازجمله ادله
النَّبِيُّ أوَلَْى بِالمُْؤمِْنِينَ مِنْ أنَفُْسِهمِْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهاَتُهُمْ وَأُولوُ الْأرَحَْامِ بعَْضُهُمْ أَوْلَى «فرمايد مي

 مِنَ المُْؤمْنِِينَ وَالمُْهَاجِريِنَ إلَِّا أنَْ تفَعَْلُوا إلَِى أوَلْيَِائكُِمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ بِبَعْضٍ فيِ كتِاَبِ اللهَِّ
؛ پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسران او، »فِي الْكتَِابِ مَسْطُورًا

ديگر از مؤمنان و شوند و خويشاوندان نسبت به يك) شمرده ميها (مؤمنانمادران آن
مهاجران در آنچه خدا مقرر داشته است، اولي هستند مگر اينكه بخواهيد نسبت به 

ها بدهيد). اين حكم در كتاب دوستانتان نيكي كنيد (و سهمي از اموال خود را به آن
  ).6(الهي) نوشته شده است (احزاب/

له) در ولايت بر مؤمنان االله عليه و آاين آيه در مقام اثبات مقدم بودن پيامبر (صلي
است، اما بدون شك با توجه به بيان اولويت تصرف پيامبر اسلام، بر ولايت مؤمنان بر 

االله عليه و آله) بيشتر است. خودشان نيز دلالت دارد؛ هرچند ولايت پيامبر (صلي
ها بر خود، همان است كه عقلا بنابراين، مفهوم عرفى آيه اين است كه ولايت انسان

  ».الناس مسلطون على انفسهم«هركس معتقدند؛ يعنى قاعده  براى
وَ «فرمايد سوره بقره است كه خداوند متعال مي 207دليل ديگر بر امضاي شارع، آيه 

؛ بعضي از مردم (باايمان و »منَِ الناَّسِ منَْ يشَْريِ نفَسْهَُ ابتْغِاَءَ مرَضْاَتِ اللهَِّ واَللهَُّ رئَوُفٌ باِلعِْباَدِ 
االله عليه و آله))، السلام) به هنگام خفتن در جايگاه پيامبر (صليار مانند علي (عليهفداك

  فروشند و خداوند نسبت به بندگان مهربان است.خاطر خشنودي خدا ميجان خود را به
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با توجه به اينكه در خريدوفروش قطعاً رضايت فروشنده و خريدار معتبر است، 
دلالت بر اين دارد كه زمام نفس آدمى به دست خود نسبت دادن فروش نفس به انسان 

اوست (مالكيت وي بر اعضاي بدن خويش). به همين دليل درصدد فروش آن برآمده و 
  ).164، ص. 1374اين همان قاعده عقلايى يادشده است (مؤمن قمي، 

درنهايت، بايد توجه داشت آنچه از دليل تسلط و ولايت انسان نسبت به اعضاي 
نياز پژوهش است، صرف قابليت معاوضه و خريدوفروش آن است و صرف بدن مورد 

تلازم ميان تسلط و مالكيت اعضاي بدن نسبت به انسان و ورثه آن (در فرض مرگ 
توان از تر تسلط كه ميانسان) مورد نياز نيست؛ زيرا در صورت قبول به مرتبه ضعيف

ريدوفروش اعضاي يادشده عنوان اباحه تصرف ياد كرد، قابليت معاوضه و خآن به
آمده از معاطات (كه دال بر اباحه تصرف دستگونه كه معاوضه عين بهپابرجاست؛ همان

توان گفت عدم ). درنتيجه، مي120، ص. 7ش، ج1397است) جايز است (شهيد ثاني، 
اي به مسير پژوهش وارد تحقق مرتبه عالي سلطنت كه همان مالكيت است، خدشه

  آورد.نمي

  روايات  .2-1-4
شود كه بر حق ولايت و مالكيت اعضاي بدن در روايات نيز موارد متعددي يافت مي

كند. اخبار دال بر واگذاردن همه امور مؤمن به خود او توسط براي انسان دلالت مي
، ص. 5، ج1375شوند (كليني، اند كه در حد استفاضه يافت ميخداوند از همين نمونه

) و نيز اخبار مرتبط با قصاص عضو يا عفو 424، ص. 11جق، 1416؛ حر عاملي، 152
از آن يا گرفتن ديه دلخواه در برابر آن نيز بر اين دلالت دارند كه اختيار و مالكيت 

عليه واگذار شده و اين همان اعتبار حق و سلطنت نسبت به هريك از اقسام به مجنيٌ
وضوع جنايت به او اعضايش است؛ بدين شكل كه اين حق اقتضا كرده است كه م

سپرده شود و اين درحقيقت، ابقاي حق سابق است نه تشريع امر جديد (صدوق، 
  ).320، ص. 7، ج1375؛ كليني، 135، ص. 4، ج1395

  . بناي عقلا 3-1-4
چنين است كه انسان بر جسم و » بناي عقلاء بما هو عقلاء«جداي از آيات و روايات، 
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دارد و همين اندازه تسلط و مالكيت فرد بر  الجمله تسلط و مالكيتاموال خود في
را مورد بيع و معاوضه  تواند آنكند. درنتيجه، مياجزاي مقطوع از بدن وي را اثبات مي

وصول منع  كه منعي شرعي به وصول نائل نيايد، از عدمقرار دهد و يا هبه كند و مادامي
  ).166، ص. 1387(آقابابايي، چنين نمايان است كه شارع بناي عقلا را امضا كرده است 

كه اعتبار ماليت از نظر عقلا به قوت خود باقي  شودبه همين علت ممكن است بيان 
براينكه توان ادعا كرد افزونو ردعي از لحاظ شارع متوجه اين بنا نشده است؛ البته مي

و  6تنها ردعي از سمت شارع مقدس متوجه اين بنا نيست، بلكه آيات (احزاب/نه
) 320، ص. 7، ج1375؛ كليني، 135، ص. 4، ج1395) و روايات (صدوق، 207ه/بقر

العقلاست، هستند و دليلي بر تأييد اين بناي عقلي از سوي شارع مقدس كه خود رئيس
در طرز امضاي شارع نيز بايد بيان داشت كه هر قاعده عقلايى كه مبناى امور مردم 

صراحت بيان شود، بلكه همين بقى آن بهباشد، در امضاي آن لازم نيست مفهوم مطا
اى به آن شود، عقلا امضاي شارع را برداشت مقدار كه در زبان شرع، دلالت و اشاره

كنند. بنابراين، اگر روش عقلا مورد تأييد شارع نباشد، بايد به آن تصريح كند (مظفر، مى
  ).154، ص. 2، ج1383

يكي از حقوق باشد، در  كه عوض،برخي فقيهان در بحث صدق بيع درصورتي
اند. ايشان در ضمن پاسخ به اشكال شيخ انصاري، در اين همين مضمون بياني آورده

هايشان طور كه مردم بر اموال خود مسلط هستند، بر جانفرمايند نزد عقلا، همانباره مي
اند، بلكه امروزه فروش خون و جسد شخص پس از مرگش براي نيز مسلط
، متعارف است و دليل آن چيزي نيست جز تسلط شخص بر بدن هاي پزشكيآزمايش

خود نزد عقلا. بنابراين، سلطنت مردم بر خودشان موضوعي عقلايي است (خميني، 
  .8)23، ص. 1، ج1386

  وانتقال با دليل حق اولويت . نقل4-1-4
آيد)، با نظر از مبناي ملكيت اعضاي بدن (كه مرتبه والاي سلطنت به شمار ميصرف

وانتقال آن وجيه خواهد مسك به حق اولويت و تصرف انسان بر بدن خود، جواز نقلت
بر اساس اين نظريه، اعضاي انسان قابليت تملك را دارا نيستند، اما اخذ عوض در  بود.

شمارد. به اعتقاد معتقدان به اين نظريه، انسان و برابر واگذاري و نقل اعضا را مجاز مي
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توان وي مطابق نصوص شرعي قابليت تملك را ندارند و نمي به دنبال وي، اعضاي او
تواند از اي است كه ميگونهرا جزو اموال تلقي كرد، اما رابطه انسان با اعضايش به

طريق حق اختصاص يا حق اولويت در اعضاي خويش تصرف مالكانه بكند (مؤمن 
  ).26، ص. 1374قمي، 

بطه انسان با اعضاي وي بديل حق مالكيت، تعداد زيادي از فقهاي متأخر شيعي از را
  ).70، ص. 1378اند (آقابابايي، به حق اولويت يا حق اختصاص تعبير كرده

حال بايد بيان داشت تمام آيات و روايات يادشده كه دليل بر قبول ملكيت انسان بر 
اعضاي بدن قرار داده شد، بر فرض وجود اشكال در آن موضوع (حق ملكيت)، به 

سوره  6ر متيقن بر تحقق حق اختصاص يا اولويت دلالت دارد مانند آيه شكل قد
النبَّيُِّ أَوْلىَ بِالْمُؤمِْنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزوَْاجُهُ أمَُّهَاتهُمُْ وَ أوُلُو «فرمايد احزاب كه خداوند مي

ؤمِْنِينَ وَالْمهَُاجِريِنَ إِلاَّ أَنْ تفَْعلَوُا إِلَى الأَْرحْاَمِ بَعْضهُُمْ أوَْلىَ بِبعَْضٍ فيِ كتَِابِ اللهَِّ مِنَ المُْ
؛ پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان »أوَْلِيَائِكمُْ معَْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكتِاَبِ مسَطُْوراً

شوند و خويشاوندان نسبت به ها شمرده ميسزاوارتر است و همسران او مادران آن
ن در آنچه خدا مقرر داشته است، اولي هستند مگر اينكه يكديگر از مؤمنان و مهاجرا

ها بدهيد). اين بخواهيد نسبت به دوستانتان نيكي كنيد (و سهمي از اموال خود را به آن
  ).6حكم در كتاب (الهي) نوشته شده است (احزاب/

االله عليه و آله) بر مسلمانان، ولايت نسبي خود از اولويت ولايت پيامبر اسلام (صلي
سلمانان بر خودشان (هرچند در مرتبه ضعيف و پايين تر نسبت به ولايت پيامبر اسلام م

االله عليه و آله)) نمايان خواهد بود كه همين اندازه ولايت، بر تحقق حق (صلي
   كند.اختصاص و اولويت انسان بر بدن خود كفايت مي

عدم مالكيت  واسطه حق اولويت غيرصحيح دانسته شود (به دليلحال اگر بيع به
، 1386؛ خميني، 160، ص. 7، ج1397طور كه نظر برخي از فقهاست (شهيد ثاني، همان

))، در فرايند معاوضه اعضاي بدن بيماران مرگ مغزي خللي وارد 221، ص. 2ج
نخواهد آمد؛ زيرا در فقه اسلامي نيز آنچه از كلام فقها نمايان است، جواز مصالحه و 

حقاق حق اولويت و اختصاص است كه درنتيجه، به آنچه پرداخت عوض در مقابل است
از «فرمايند كه مورد نياز است وصول پيدا خواهد شد. برخي فقها بر همين مضمون مي
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شود؛ ، عدم آغاز به كار فردي ديگر در احياي زمين (تحجير) مي»شروط صحت حيازت
واسطه فرايند احيا، بهكه احيا تمام و كمال نباشد (در حد تحجير). حال البته درصورتي

شود كه به دليل همين حق، فرد ديگري حق تخطي به حق اولويت براي محيي ايجاد مي
كند و درنتيجه، دليل بر جواز بيع مكان وي را ندارد. اين حق اولويت افاده ملكيت نمي

وسيله عقد صلح) و به ارث رسيدن آن صحيح است آن نيست، اما صلح بر آن (انتقال به
  .9)160، ص. 7، ج1397د ثاني، (شهي

حال بايد توجه كرد كه با عنايت به ماليت و قابليت انتقال و معاوضه اعضاي بدن 
بيمار مرگ مغزي، اعضاي بدن وي به تسلط يا ملكيت ورثه درآمده و مانند ديگر اموال 

  او، قابليت انتقال و تصرف در آن اعضا در اختيار ورثه وي است.
ان نيز اماراتي دال بر مالكيت انسان بر اعضاي بدن وجود دارد. در حقوق موضوعه اير

 25/6/76 - 7 /1557قضايي قوه قضائيه در رأي مشورتي خود به شماره - معاونت حقوقي
قانون مدني جمهوري اسلامي ايران،  287دارد كه با عنايت به ملاك ماده چنين بيان مي

شده را توان آن عضو قطعده است و ميشده متعلق به فردي است كه از او قطع شعضو قطع
قضايي - توان برداشت كرد كه معاونت حقوقيبه خود او يا ديگري پيوند زد. از اين رأي مي

اي رابطه ملكيت را بين انسان و اعضاي بدن وي پذيرفته است كه گونهقوه قضائيه نيز به
عضو و پيوند اعضاي جواز فرايند اهداي  1379نظر از اين قانون مشورتي، در سال صرف

اي دال بر ملكيت عنوان امارهالاجرا درآمد كه خود بهبيماران مرگ مغزي به شكل قانون لازم
  دهد.و سلطنت، قوانين مشورتي پيش از خود را مورد نسخ قرار مي

  . انتفاع قابل اعتناي اعضاي بدن بيماران مرگ مغزي با وجود نجاست عيني آنان 2-4
وانتقال اعضاي بدن به علت نجاست عيني آن متوجه عدم صحت نقلآنچه از اشكال بر 

شود، مخدوش است؛ زيرا علت فرايند معاوضه اعضاي بدن بيماران مرگ مغزي مي
العين مانند اعضاي بدن انسان، عدم منفعت عقلايي و قابل حرمت معاوضه اعيان نجس

  توجه در نجاسات عيني است. 
بدن بيماران مرگ مغزي) تفاوتي بين قبول قول به در اين حكم (نجاست عيني اعضاي 

تحقق مرگ حقيقي و عدم قبول آن نيست؛ زيرا عضو جداشده انسان چه در فرض حيات و 
  ).134، ص. 3، ج1397چه در فرض ممات، داراي نجاست عيني است (شهيد ثاني، 
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از فرمايند همانا مانعي برخي فقها در بيان دليل حرمت معاوضه اعيان نجسه مي
العين و متنجس وجود ندارد مگر از لحاظ نبود منفعت محلله عقلايي. صحت بيع نجس

العين تصور شود، ديگر مانعي از صحت بيع حال اگر منفعت محلله عقلايي براي نجس
  .10)65، ص. 1، ج1394آن وجود نخواهد داشت (انصاري، 

سات عيني به دليل گويند همانا بيع نجاهمچنين، برخي ديگر نيز در اين باره مي
حرام بودن انتفاعات مقصوده آن، حرام و هر آنچه انتفاعات مقصوده (عقلايي) آن حرام 

الانتفاع ةكل محرمشده (يعني باشد، بيع آن باطل است. بايد بيان داشت صغراي كلام بيان
) اجماعي است كه از ظاهر غنيه نيز اين ادعاي اجماع نمايان است. لا يصح بيعه

، حكم به حرمت اكتساب و معامله با اعيان نجسه بدين علت كه خالي از درنتيجه
  .11)22، ص. 9، ج1397منفعت محلله عقلايي است، وجيه است (نجفى، 

برخي ديگر از فقها نيز مانند شيخ انصاري بعد از بررسي تمام ادله عقلي و نقلي تحريم 
گزينند. ايشان ني را برميوانتقال نجاسات عيصراحت صحت نقلالعين، بهمعاوضه نجس

توان انتفاع شرعي فرمايند آنچه از سخنان حاصل شد، اين است كه از تمام نجاسات ميمي
گونه و عقلايي برد و هيچ دليل عامي بر حرمت تمام انتفاعات نجاسات وجود ندارد؛ همان

تنها كه نهها وجود ندارد (حال بايد بيان داشت كه دليل عامي بر حرمت بيع و معاوضه آن
دليلي بر حرمت وجود ندارد)، بلكه مقتضاي ادله، جواز بيع نجاسات عيني را در جايي كه 

دهد. درنتيجه، در هر موردي از نجاسات عيني كه داراي منفعت (عقلايي) هستند، نشان مي
دليلي بر حرمت غير از ادله عام اجتناب وجود نداشت، حكم به جواز انتفاع و بيع آن 

گوشت كه در اين دو به علت نبود دليل خاص بر مانند بول و مني حيوان حرام خواهد شد
حرمت، انتفاع و بيع آن دو در غير خوردن و آشاميدن جايز خواهد بود؛ البته بر اين فرض 

گوشت منفعت عقلايي فرض شود مانند استفاده از مني كه براي بول و مني حيوان حرام
  .12)37، ص. 1، ج1386خميني، حيوانات براي تلقيح و باروري (

در انتها بايد بيان داشت آنچه از كلام فقها در استدلال بر آيات و روايات 
العين نمايان است، معلل بودن حرمت معاوضه و كننده معاوضه و انتفاع از نجستحريم

انتفاع از اعيان نجسه بر عدم منفعت مقصوده و محلله عقلايي است و صرف وجود 
  .وانتقال نيستانتفاع و نقلنجاست مانع 
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خداوند متعال  حال بايد پرسيد كه آيا منفعتي بالاتر از نجات جان انسان وجود دارد؟
مِنْ أَجلِْ ذَلِكَ كَتبَْنَا «فرمايد سوره مائده مي 32در مقام اهميت حفظ نفس محترمه در آيه 

نَفسٍْ أَوْ فسََادٍ فِي الْأرَْضِ فَكَأنَمََّا قَتلََ الناَّسَ جَمِيعاً وَ  عَلىَ بَنِي إسِْراَئِيلَ أنَهَُّ مَنْ قَتلََ نَفسْاً بِغيَرِْ
نْهمُْ بَعْدَ منَْ أَحْيَاهَا فَكَأنََّماَ أحَْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَ لَقدَْ جَاءتَْهُمْ رُسلُُنَا باِلْبَيِّناَتِ ثُمَّ إنَِّ كَثِيرًا مِ

اسرائيل حكم كرديم كه هركس نفسي را ن سبب بر بني؛ بدي»ذلَِكَ فيِ الْأرَْضِ لَمسُْرِفُونَ
اي در زمين كرده باشد، بكشد، مثل آن باشد كه همه آنكه فساد و فتنهبدون حق يا بي

مردم را كشته است و هركس نفسي را حيات بخشد (از مرگ نجات دهد)، مثل آن 
آنان با است كه همه مردم را حيات بخشيده است و هرآينه رسولان ما به سوي 

معجزات روشن آمدند. سپس بسياري از مردم بعد از آمدن رسولان باز روي زمين بناي 
  مائده)./32فساد و سركشي را گذاشتند (

بدين مبنا (مناط حرمت معاوضه، نبود منفعت محلله عقلايي است) معاوضه و انتفاع 
ترين نوع اعضاي بدن انسان هيچ محظوري از لحاظ نجاست نخواهد داشت؛ زيرا بالا

منفعت مورد توجه عقلا يعني حفظ نفوس محترمه را داراست. البته اين مناط مورد 
اند كه در حكم معاوضه اعيان نجسه قبول همه فقها نيست و برخي به اين نظريه قائل

بايد به همان موارد منصوص در روايت عمل كرد. بدين صورت كه روايت اگر 
داند، بايد به همان موارد ها موارد خاصي را جايز ميطوركلي قائل به تحريم است و تنبه

خاص اكتفا كرد و از نص روايت و كلام معصوم تجاوز نكرد. درنتيجه، تحليل و تحريم 
  .معاوضه و انتفاع از نجاسات عيني داير مدار وجود انتفاع محلله عقلايي نيست

اند: آنچه كلام ادهبه مشهور فقها نسبت د مسالكاين فرضيه را مرحوم شهيد ثاني در 
بر اصحاب بر آن است در عدم جواز بيع نجاسات عيني فرقي از لحاظ صلاحيت مبني

، ص. 3، ج1379قابليت انتفاع از آن و عدم صلاحيت يادشده نيست (شهيد ثاني، 
، اما واقعيت اين است كه چنين انتسابي به اصحاب و مشهور فقها بدون سند و 13)119

  كلام فقها نمايان است، خلاف سخن مرحوم شهيد ثاني است.دليل است و آنچه از 
با عدم تفاوت فرمايند آنچه شهيد ثاني دررابطهدر اثبات اين سخن برخي از فقها مي

در حكم به ممنوعيت از بيع (و انتفاع) نجاسات عيني، بين نجاسات داراي انتفاع 
ت. اين سخن شهيد ثاني در اند، ثابت نيس(عقلايي) و عدم انتفاع به اصحاب نسبت داده
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حالي است كه تعداد زيادي از اصحاب، مناط حكم (در جواز و حرمت) استفاده از 
  .14)95، ص. 1، ج1394دانند (انصاري، اعيان نجسه را وجود و عدم منفعت عقلايي مي

با اناطه حكم بر وجود و عدم منفعت عقلايي در ادامه، شواهدي بر نظر فقها دررابطه
شود. از آنچه گذشت، اين نكته نيز حائز تأمل ق رأي پژوهش است، بيان ميكه مواف

خواهد بود كه اين جواز موجب صحت معاوضه اعضاي بدن توسط فرد دهنده عضو 
نخواهد شد؛ آن هم بدين دليل كه معاوضات مقيد به تنجيز هستند و » سلف«صورت به

صورت كه بايع بگويد اگر دچار قابليت تعليق ندارند و صرف اشتراط در معاوضه بدين 
مرگ مغزي شدم، اعضاي من به فلان ثمن در ملك تو، موجب بطلان خواهد بود كه 

  ).204، ص. 4ش، ج 1397اين فرض مورد اتفاق فقهاست (شهيد ثاني، 

  . ماليت اعضاي بدن بيماران مرگ مغزي3-4
مخدوش است. در  عنوان عدم ماليت اعضاي بدن بيان شد نيزآنچه در اشكال يادشده به

   تعريف اصطلاحي ماليت آنچه از كلام فقها نمايان است، چهار تعريف كلي است.

  . تعريف نخست 1-3-4
، ص. 1ش، ج1371شود (ناييني، بيان تعريف مال به آنچه در ازاي آن مال پرداخت مي

 الطالببلغةدانند. صاحب : برخي از فقها معيار ماليت را بذل مال در مقابل آن مي15)339
). 339، ص. 1، ج1371مطرح كرده است (ناييني، » قيل«نيز اين مطلب را تحت عنوان 

اي كه به اين تعريف وارد است، اين است كه مستلزم دور محال است. خدشه
كه در جاي خود در منطق ديگر معرفَ در تعريف بيان شده است درصورتيعبارتبه

  شد.آمده كه مُعرِف بايد اجلي از معرفَ با

  . تعريف دوم 2-3-4
تعريف مال به منفعت از طريق عقد سلبي: اين تعريف در مقام بيان ضابطه براي مال 
نيست و توجهي به جنبه اثباتي مال ندارد، بلكه طرف سلبي مال را مدنظر قرار داده 

در شروط العوضين، تعريف ملكيت را عنوان كرده است و به اين  جواهراست. صاحب 
دارد كه چيزي كه صلاحيت تملك ندارد، بيع آن صحيح نيست و علت مطلب تصريح 

  .16)343، ص. 22، ج1397كند (نجفي، بطلان را عدم منفعت معرفي مي
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؛ بدين دليل كه داراي صلاحيت براي تملك نيستند؛ »بيع حشرات صحيح نيست«
يز بدين زيرا در بيشتر موارد، حشرات داراي منفعت مورد توجه نيستند. فقهاي ديگري ن

، 1379شود (مقدس اردبيلي، نظر اعتقاد دارند كه براي اختصار به ذكر سند اكتفا مي
گويا در اعتقاد اين دسته از فقها، عدم  ).166، ص. 2، ج1387؛ طوسي، 167، ص. 8ج

  شود.صلاحيت تملك منجر به عدم ماليت مي

  . تعريف سوم 4-3-3
قد سلبي يا ايجابي: شيخ انصاري كه يكي از طريق ع» عقلايي«مقيد كردن منفعت به قيد 

فرمايد در هريك از كند، در اين رابطه ميعنوان مي» ماليت«از شرايط عوضين را 
عوضين معامله شرط است كه داراي ماليت باشند؛ زيرا تعريف بيع، مبادله مال در برابر 

  .17)110، ص. 2، ج1394مال است (انصاري، 
داند و با اين شرط از هر چيزي عريف لغوي مال مييعني ايشان مطلب را مدلل به ت

جويد كه البته براي كه منفعت عقلايي نداشته باشد و شرعاً هم مجاز نباشد، احتراز مي
ها زند كه به اين دليل كه عرف با آنبعضي از حشرات را مثال مي» منفعت عقلايي«قيد 

داند. براي قيد دوم، خوك و يها را نيز صحيح نمكند، معاوضه بر آنمعامله مال نمي
كند كه از نظر شرع منفعت حلال ندارند. مرحوم نراقي نيز شراب را براي مثال بيان مي

داران همين نظريه است و منفعت معتبر در صدق مال را اعتبار از طرف عوائدالايامدر 
  ).40ق، ص. 1415داند (نراقي، عقلايي مي

ام بيان ضابطه براي تعريف مال هستند، اما با اينكه اين دسته از تعاريف در مق
وضوح قابل رؤيت است؛ زيرا اشيايي مانند نور و هوا با اينكه نارسايي در بيان مطلب به

ها را به علت وفور، مال به شمار داراي منفعت عقلايي، بلكه حياتي هستند، عرف آن
  ها نيست.كس مايل به پرداخت عوض در مقابل آنآورد و هيچنمي

  . تعريف چهارم4-3-4
دهنده آن اي ديگر از فقها، مال را به عناصر تشكيلتعريف مال به عناصر آن: دسته 

دهنده مال با هم توافق ندارند. محقق ايرواني اند؛ هرچند در عناصر تشكيلمعرفي كرده
نويسد، ظاهر اين است كه دو موضوع در شيخ انصاري مي مكاسبدر حاشيه خود بر 
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  وم مال معتبر است.تحقق مفه
  مردم در دنيا و آخرت، به آن شيء نياز داشته باشند.  .1
  بدون كار و تلاش، امكان دسترسي به آن نباشد. .2

درحقيقت، ماليت موضوعي نسبي است كه براي تشخيص ماليت اموال بايد مقدار نياز 
بنابراين، افراد و كاري كه براي وصول به اين نياز صرف شده است، مورد توجه قرار گيرد. 

رود، ولي همين آب در فضايي دور از رودخانه، مال آب در كنار رودخانه مال به شمار نمي
البته اين دو خصوصيت يادشده در جايي است كه اشيا اولاً و بالذات مورد  شود؛تلقي مي

). وي در پايان تعريفش به اين سخن 165، ص. 1ق، ج1406رغبت قرار گيرند (ايرواني،
  نوعي كه جامع و مانع باشد، مشكل است.كه تعريف مفهوم مال به اقرار كرده

شود، اين است كه با استنتاج مي» مال و ماليت«آنچه از مجموع تعاريف چهارگانه 
شود كه اعضاي بدن از مصاديق اتم مال در عصر معاصر هستند تأملي ظاهري، پي برده مي

وانتقال حت عنوان عدم جواز نقلو بدون شك حائز ماليت هستند. درنتيجه، اشكالي ت
ها وجود نخواهد داشت؛ زيرا مطابق تعريف نخست، اعضاي بدن به دليل عدم ماليت آن

پرداخت مال در برابر اعضاي بدن بيماران، فعلي عرفي، متعارف و عقلايي است. بنا بر 
اي تعريف دوم نيز صلاحيت اعضاي بدن بيماران از لحاظ تملك آن روشن است؛ زيرا دار

منفعت قابل اعتناي عقلايي است و صرف نجاست آنان بنا بر آنچه گفته آمد، دليل عدم 
آيند؛ شود. بنا بر تعريف سوم نيز اعضاي بدن بيماران در زمره مال به شمار ميمنفعت نمي

ها هستند. درنهايت، بنا بر تعريف چهارم زيرا داراي منفعت عقلايي مانند حفظ جان انسان
ه اين اعضا براي ادامه حيات آنان مورد نياز مبرم است و نيز دسترسي به اين نيز ازآنجاك

  شوند.پذير نيست، در زمره مال شمرده ميسهولت امكاناعضا به

  . عدم حجيت اجماع مدركي4-4
بر عدم صحت انتفاع و معاوضه اعضاي ميته (كه اعضاي در ارتباط با ادعاي اجماع مبني

زمره آنان قرار دارد) بايد گفت كه بر فرض وجود اجماع  بدن بيماران مرگ مغزي در
محصل و حجيت اجماع منقول در كلمات بزرگان، اين اجماع، تعبدي و مدركي است 

كنندگان از آيات و السلام)؛ زيرا مدرك اجماعنه اجماع كاشف از قول معصوم (عليه
، 1، ج1384(سبحاني، شود روايات است كه در نتيجه اين دليل از حيز انتفاع خارج مي
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  ).386، ص. 4، ج1371؛ مروج جزائري، 171ص. 

  . ادله تصحيح بيع اعضاي بدن بيماران مرگ مغزي5-4
يك از ادله مخالفان بر بطلان معاوضه (هريك از عقود ناقله) با توجه به اينكه هيچ

نسبت به اعضـاي بـدن دلالـت ندارد، براي مثال، براي تصحيح بيع اعضاي بدن 
 دليل استناد كرد. كم به دوتوان دستمي

  . دليل نخست1-5-4
؛ خداوند بيع را حلال »...أحـل َّ اللّـهُ البيعَ«اطلاقات ادله بيع مانند قـول خداونـد متعـال 

)؛ زيرا مقصود 178، ص. 1374كند (مؤمن قمي، )، كفايت مي275شمرده است... (بقره/
ـت؛ يعني هر عملي را كه عرف و عقلا بيع از بيع در اين آيه شريفه، بيع عرفـي اس

شرطي كه از كند؛ البته بهداد ميكننـد، شـارع آن را حـلال و صـحيح قلمـتلقـي مـي
سوي شارع مورد نهي قرار نگرفته باشد. در مورد اعضاي بدن بايد گفت كه عرف و 

طور كه مانكنند و هعقلا گرفتن عـوض در برابـر اعطـاي عضـو را قطعاً بيع تلقي مي
در مبحث گذشته ثابت شد، منعي از سوي شارع مقـدس وارد نشده است كه بر بطلان 
بيع اعضاي بدن انسان دلالت داشته باشد؛ البته توجه به اين نكته ضروري است كه عدم 

صورت مطلق شامل منع شارع مقدس به اخذ عـوض در برابـر اعطـاي عضـو به
شود؛ زيرا آنان نيز داخل در عموميت اين موضوع موضوع بيماران مرگ مغزي نيز مي

كننده از عموم عدم ردع نيستند. فرد و خارجهستند و داراي خصوصيتي منحصربه
و ديگر ادله صحت بيع اين است كه » احل َّ االله البيع«بنابراين، مقتضي عموم 

خريدوفروش اعضاي بدن صـحيح اسـت و عضـو يادشده ملك مشتري و ثمن ملك 
كه صاحب عضو زنده باشد، ثمن ملـك شود. البته گفتني است درصورتيع ميباي

كه در قيد حيات نباشد، ثمن جزو تركه ميت شود، اما درصورتيصـاحب عضـو مي
 شود و ميان ورثه به ميزان سهام تقسيم خواهد شد.شمرده مي

  . دليل دوم 2-5-4
صـحت بيـع ايـن است كه مبيع  طور كه در تأملات پيش بيان شد، منـاطروايات؛ همان

ديگر، هر شيئي كه انتفاع از آن عبارتداراي منافع محلله و مقصوده عقلايي باشد. به
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خاطر آن منفعت مباح، صحيح خواهد بـود. ايـن جايز و مباح باشد، فروش آن به
ها السلام) نيز قابل استفاده است كه به برخي از آنمـلاك از برخي سخنان ائمه (عليهم

  شود. اشاره مي
السلام) نقل شده است هر موضوعي كه در آن صـلاح صادق (عليهدر روايتي از امام

داراي مصلحت و ها بر اين موضوع و منفعتي براي بندگان باشد و قوام زندگي آن
اين منفعت را بگيرد ازجمله  كه چيز ديگري نتواند جايطوريد؛ بهمنفعت متوقف باش

رد استفاده قرار كنند و موپوشند، تملك ميآشامند، ميد، ميرنخويايي كه مچيزه
ايي كـه استعمال آن براي مردم جايز است و هر چيزي كه در جهتي از دهند از چيزهمي

جهات داراي صلاحي براي مـردم باشد، خريدوفروش و هديه دادن و عاريه دادن همه 
 .18)55، ص. 12ق، ج1416ها جايز است (حر عاملي، اين

از نظر دلالت، در اين نصوص تصريح شده كه ملاك و مناط صحت خريدوفروش 
اشيا، رعايت مصلحت مردم و داشتن منفعت مباح است؛ يعني هر آن چيز كـه صـلاح و 
قـوام زنـدگي نوع مردم به آن وابسته و داراي منفعـت مبـاح باشـد، خريـدوفـروش آن 

شكي نيست كه اعطاي اعضاي بدن خاطر آن مصلحت و منفعت صحيح است و بـه
براي پيوند به شخص نيازمند از اموري است كـه قوام و صلاح زندگي مردم وابسته به 

ها از درد و رنج ها يا رهايي آنآن است و در بسياري از موارد موجب نجات جان انسان
  شود.مي

 گيرينتيجه

رسي فقهي جواز با توجه و تفحص به برايند پژوهش پيش رو، زوايا و حدود بر
روشن و خريدوفروش اعضاي بدن بيماران مرگ مغزي در مقام حفظ نفس محترمه 

حكم به جواز فقهي موضوع يادشده (و در مواردي وجوب آن) نمايان شد. ازآنجاكه 
گذارد، داراي وجوه اي از پويايي فقه جعفري را به نمايش ميپژوهش مطروحه جلوه

اختصار بدان وجوه اشاره در اين موضوع است كه به تمايزي با ديگر تحقيقات متشابه
  خواهد شد.

با تتبع آراي فقها نمايان است كه قول تحريم خريدوفروش اعضاي بدن انسان  .1
  .شهرت استداراي 
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نجاسات عيني مانند اعضاي بدن بيمار دچار مرگ مغزي در صورت وجود  .2
، قابليت واسطه تملك آنمنفعت محلله عقلايي، داراي ماليت است و به

  وانتقال دارد.نقل
ولايت، سلطنت و مالكيت اعضاي بدن انسان با توجه به ادله استنباط احكام  .3

  فقهي، متعلق به انسان است.
نظر از قول به مالكيت اعضاي بدن انسان، وجود حق اولويت و صرف .4

  كند.اختصاص، موجبات حكم به جواز خريدوفروش آن اعضا را فراهم مي
ي آراي فقها و رد ادله آنان و نيز وجود ادله مثبته استنباطي فقهي، با تتبع و بررس .5

خريدوفروش اعضاي بدن بيماران مرگ مغزي براي حفظ نفس محترمه و نيز 
  هر داعي ديگر، داراي حكم جواز است.

  هايادداشت
  .و الأسباب المثمرة للملك معدودة. 1
ذونا منه، فلو وهب العبد أو مال الغير أنهّ يشترط في الواهب أن يكون حراّ مالكا أو مأ .2

وقف على الإجازة و أماّ الموهوب فيشترط أن يكون موجودا في العين أو في الذمّة و أن 
يكون مالا متقومّا مملوكا مقدورا على قبضه، لا حقّ فيه للغير من رهن و نحوه معيّنا، لا 

  .مجهولا مطلقا أو لا واقع له
  . ) قال السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و ثمن الخمر...السلامعبداالله (عليهأبي. 3
السلام) قال االله عليه و آله) لعلي (عليهمحمّد عن آبائه في وصية النبي (صلىعن جعفربن. 4 

  .يا علي! من السحت ثمن الميتة
) قَالَ إذَِا حرََّمَ الَلَّهُ  عَنِ. 5   .شَيئْاً حَرَّمَ ثَمَنهَُالَنَّبِيِّ (صَلَّى الَلَّهُ عَلَيهِْ وَ آلِهِ
  .الاكتساب بالأعيان النجسة حرام عدا ما استثني .6
  .اليدو الحر لا يضمن بالغصب عينا و منفعة لأنه ليس مالا فلا يدخل تحت .7
إنّ النّاس لدى العقلاء مسلّطون على أنفسهم، كما أنّهم مسلّطون على أموالهم، بل في هذا . 8

ه و جسده للاختبارات الطبيةّ بعد موته و ليس ذلك إلاّ لتسلّطه العصر تعارف بيع الشخص دم
  .على نفسه لدى العقلاء، فسلطنة الناس على أنفسهم عقلائيةّ
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مشروعا في إحيائه شروعا لم يبلغ حد الاحياء فإنه بالشروع يفيد أولوية لا يصح لغيره . 9
  .الصلح عليه التخطي إليه و إن لم يفد ملكا فلا يصح بيعه، لكن يورث و يصح

انّ المنع عن بيع النجس فضلاً عن المتنجس ليس الاّ من حيث حرمة المنفعة المقصوده،  .10
  .فاذا فرض حلهّا فلا مانع من البيع

انمّا يحرم بيعها لانّها محرمة الأنتفاع و كل محرمة الأنتفاع لا يصح بيعه. امّا الصغرى  .11
وحينئذ يتجه الحكم بحرمة التكسب به لكونه  فاجماعيه، بل لعل ذلك ظاهر الغنيه ايضاً

  .مسلوب المنفعة
فتحصل مما ذكرناه جواز الانتفاع بصنوف النجاسات  ولا دليل عام على حرمة جميع . 12

الانتفاعات بها، كما لا دليل كذلك على حرمة بيعها، بل مقتضى اطلاق الأدلة جوازه فيما 
دلة العامة يحكم بجواز الانتفاع به و جواز البيع في ينتفع به، ففي كل مورد ليس الدليل إلا الأ

ما ينتفع به، كالبول مما لا يؤكل لحمه و المني، لعدم الدليل فيهما بالخصوص، فيجوز الانتفاع 
بهما في غير الشرب و الأكل و بيعهما، لو فرض لهما منفعة عقلائية كمني الحيوانات للتلقيح 

  .المتعارف في هذا العصر
في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيّتها للانتفاع على  لا فرق. 13

  .بعض الوجوه و عدمه على ما نصّ عليه الأصحاب
و ما نسبه في المسالك من عدم فرقهم في المنع عن بيع بين ما يصلح للانتفاع به و ما  .14

من إناطة الحكم في كلامهم فلم يثبت صحتّه، مع ما عرفت من كثير من الأصحاب   لا يصلح
  .مدار الانتفاع

  .ما يبُذل بإزائه المال .15
  .لعدم صلاحيتها للتملك، باعتبار عدم المنفعة المعتد بها غالباً فيها. 16
  .يشترط في كل منها (عوضين) كونه متمولاً لان البيع مبادلة مال بمال .17
ذا كله حلال بيعه و شراؤه و وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فه .18

  .إمساكه و استعماله و هبته و عاريته
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